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زیستن در بطن حماسه

آنچه در فریبرز رئیس دانا، یار درگذشــته ما،  �
بسیار چشــمگیر بود، روحیه حماسی، پیکارجو، 
حق طلــب و درعین حــال مهربان و سرشــار از 
رفاقت او بود. ممکن نبود از او بخواهیم درباره 
نکته ای هرچند ســاده سخن بگوید و او با همه 
شــور و شــوق و حــرارت و هیجان بــا حرکات 
دســت و صورت، با بالابردن و پایین آوردن صدا، 
زیر و بمی که هرگز نمی شــد حرکت بعدی اش 
را حــدس زد، لــب به ســخن نگشــاید. فریبرز 
چنــان به همه چیز جنبه حماســی می داد و با 
چنان زبان آوری غرش آســایی ســخن می گفت 
که شــنونده در کنــار او همراه بــا او به هیجان 
می آمــد. در هر مجلســی، هر ســخنران بعد از 
فریبرز، بی گمان، بازنده بود. چنان ســخنورانه بر 
نابرابــری، تبعیض و فقر می تاخت که شــنونده 
خود را در میدان جنگ می دید و آماده برای نبرد 
آخرین. بزرگی از تبار بزرگانی که فریبرز ســخت 
دلبسته آنان بود، روزگاری گفته بود: «نمی شود 
با شــر  و ســتم و بدی جنگید اما شور نداشت» 
و فریبــرز مصداق آشــکار این ســخن حکیمانه 
انقلابی بود. اگرچه از میان محرومان برنخاسته 
بود، اگرچه در بهترین دانشــگاه های اقتصاد در 
دنیای انگلیســی زبان، «دانشکده علوم سیاسی 
و اقتصــاد لنــدن (L.S.E)»  درس خوانــده بود، 
خود را یار «هیچ بودگان» می انگاشــت. این بود 
که هرگــز از یاد نمی بــرد که بــرای آن اقتصاد 
خوانده اســت کــه دانش او بــه کار محرومان، 
درمانــدگان،  و  فراموش شــدگان  تهیدســتان، 
بــه کار تغییــر واقعی در زندگی مــردم واقعی 
بیاید نه آنکه مایه فخرفروشــی به همگنان در 
محافل آکادمیک و در خدمت ســرمایه داران و 
رانت خواران و دزدان و از ما بهتران باشــد. این 
بود راز لحن و هنجار حماســی فریبرز رئیس دانا 
در زمانه بی حماســه. فریبرز هرگز بر رسم زمانه 
نرفت. کســب وکار خود را شــناکردن در خلاف 
مسیر آب می دانست، «شناکردن در مسیر آب از 
ماهی مرده هــم برمی آید، من زنده ام، تا به آخر 
هســتم»، ســخنی بود که بارها از او شنیدم. این 
اســت راز ماندگاری زندگی بزرگی که شادمانه و 
سرخوش و شلنگ انداز از آستانه ناگزیر گذر کرد.

یادبود

روشنفکری آزادی خواه 
با دغدغه «درد مشترک»

درباره فریبرز رئیس دانا سخن بسیار می توان  �
گفــت. اما اگــر قرار باشــد چیــزی در حد یک 
یادداشت درباره او بنویسم، ترجیح می دهم به 
یکی از خصلت های انســانی و رفیقانه او اشاره 
کنــم؛ خصلتی که او را به اولویت مبارزه عملی 

مشترک بر مبارزه نظری   وا می داشت. 
مــن و او در بســیاری از مســائل فکری و 
سیاسی با هم اختلاف نظر داشتیم، به گونه ای 
که این اختلاف ها گاه ما را به برخوردهای تند 
و عصبی با یکدیگر می کشاند. من او را در نقد 
ســرمایه داری ناپیگیر می خوانــدم و دفاع او 
از «اردوگاه سوسیالیســتی» را بر نمی تابیدم. 
او نیــز مــن را «چــپ افراطــی» می نامید. با 
این همــه، گرایــش تحســین برانگیزی در او 
بود که مانع می شــد تنش هــای بین ما از حد 
نقد نظــرات یکدیگر جلوتــر رود و کار را مثلا 
بــه قطع رابطه بکشــاند. انگار او به شــکلی 
ناگفتــه حیطه نقــد نظــرات و عقیده ها را از 
عرصه مبارزه مشــترک عملی جــدا می کرد، 
و در بزنگاه هایــی که ممکن بــود کار به قطع 
رابطه کشیده شود، به گونه ای مدبرانه اولی را 
تحت الشعاع دومی قرار می داد. فکر می کنم 
همین دغدغه عملی «درد مشــترک» بود که 
او را از روشــنفکران بــرج عاج نشــین متمایز 
می کرد؛ روشــنفکران ایدئولــوژی زده ای که با 
پیدایــش کمتریــن اختلاف نظرهــا از یکدیگر 
جدا و در واقع منشــعب می شوند و هر کدام 
دفتر و دســتک های حزب خاص خود را بر پا 

می دارند.
جــای فریبرز رئیس دانا را بــه ویژه در کانون 

خالی می بینم و یاد عزیزش را گرامی می دارم.
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گروه اندیشه: فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان سوسیالیست، استاد دانشگاه تهران، 
نویسنده، مترجم، روزنامه  نگار و فعال سیاسی ، روز گذشته در پی ابتلا به بیماری 
کرونا درگذشت. او متولد سال ۱۳۲۷ و دانش آموخته دکترای اقتصاد از مدرسه 
اقتصاد و علوم سیاســی از مدرسه اقتصاد لندن بود. دغدغه اصلي رئیس دانا 
در طول حیات علمي و سیاسي خویش، دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان 
بود. او در نزدیک به نیم قرن فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، 
لحظه ای از دفاع از حقوق کارگران و ســتمدیدگان در ایران دست برنداشت و 
در گســتره آثار فراواني که از خود بر جاي گذاشت (تألیف و ترجمه آثار متعدد 
اقتصــادي و ادبي، تحقیق و پژوهش هاي  سیاســي، اجتماعــي و اقتصادي، 
ســخنراني ها، مقالات روزنامه نگاري، مصاحبه هــا و...)  میراثي گرانبها از خود 
براي کوشــندگان راه آزادي و برابري بر جاي گذاشــت. برخــی از کتب فریبرز 
رئیس دانا به فارســی از این قرارند: پول و تورم (به همراه فرخ قبادی)، نشــر 
پاپیروس (۱۳۶۸)؛ کم توســعگی اقتصادی – اجتماعی، نشــر قطره (۱۳۷۱)؛ 
ناموزونی ها، نشــر سمر (۱۳۷۱)؛ بررسی هایی در آسیب شناسی های اجتماعی 
در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (۱۳۷۹)؛ بررسی های کاربردی 
توسعه و اقتصاد ایران (ســه جلد)، نشر چشمه (۱۳۸۰)؛ دموکراسی در برابر 
بی عدالتی، نشر علم (۱۳۸۳)؛ اق ت ص اد س ی اس ی  ش ه ری  و م ن طق ه ای / م ات یو ادل ؛ 
ت رج م ه  ف ری ب رز رئ یس   دان ا، نشر قطره، (۱۳۸۱)؛ اقتصاد سیاسی توسعه، نشر نگاه 
(۱۳۸۱)؛ جهانی ســازی: قتل عام اقتصادی، نشر نگاه (۱۳۸۳)؛ رویکرد و روش 
در اقتصاد، نشــر آگاه (۱۳۸۳)؛ جهانی ســازی و جهان مــا، گفت وگو با فریبرز 
رئیس دانا (۱۳۸۴)؛ گفت آمدهایی در شعر معاصر ایران: زمینه های اجتماعی 
و سیاسی، نشــر دیگر (۱۳۸۵)؛ آزادی و سوسیالیسم (چند بحث و نظر)، نشر 
دیگر (۱۳۸۵)؛ گفت آمدهایی در ادبیات، نشــر نــگاه (۱۳۸۵)؛ یادی از خیالی 
(دفتر شعر) نشر نگاه (۱۳۸۶)؛ چند کاوش در سیاست و جامعه، نشر گل آذین 
( ۱۳۹۴)؛ بربریت واقعا موجود (ترجمه) (ویراسته کالین لیز و لیو پانیچ)، نشر 

نگاه (۱۳۹۵)؛ منش روشنفکری، نشر گل آذین (۱۳۹۷).
عقاید و آراي رئیس دانا در راســتاي تدوین یك پایگاه و ســنگر بینشــي در 
دفاع از محرومان و ستم دیدگان و یافتن راهکاري سوسیالیستي در مبارزه علیه 
ســرمایه داري بود و در همه فعالیت هاي سیاسي خود از آغاز شروع فعالیت 
در جبهــه ملي دوم در دوره جواني تا مبارزات مســلحانه علیه رژیم پهلوي و 
عضویت در سازمان وحدت کمونیستي و فعالیت هاي بعد از انقلاب و همچنین 
در همه آثار علمي و پژوهشــي خود به این مهم پرداخــت. رئیس دانا درباره 
بســیاري از موضوعاتي که دغدغه امروز جامعه ایران است، پ ژوهش مي کرد 
و مي نوشت؛ حقوق صنفي و سیاسي کارگران، تأثیر سیاست هاي راست گرایانه 
و  نولیبرالي دولت هاي مختلف بــر زندگي کارگران و لایه هاي پاییني جامعه، 
مبارزه با خصوصي سازي، بررسي خط فقر و حداقل حقوق کارگران و حمایت 
از سندیکاها و تشــکل هاي کارگري، معضلات فقر، اعتیاد، فحشا، کودکان کار، 
حاشیه نشیني، تخریب محیط زیســت و... .  برخي از مواضع رئیس دانا پیش از 

این در صفحه اندیشه روزنامه «شرق» منتشر شده است. 
رئیس دانا در سمینار «خصوصي سازي در ایران» که در دي ماه ۱۳۹۷ در 
مؤسســه پرسش برگزار شد، بحثي نظري و تاریخي درباره خصوصي سازي 
در ایران و جهان مطرح کرد و گفــت: « انقلاب ۱۳۵۷ بی بروبرگرد انقلابی 
ضدسلطه بود. کارل مارکس نیز انقلاب فرانسه را بر حسب نیروی پیروز آن 
«انقــلاب بورژوازی» نامید؛ ولی در انقلاب فرانســه این کارگران، ژاکوبن ها، 
زحمتکشان، گرسنگان پاریس و شهرهای یخ بسته فرانسه بودند که انقلاب 
را به حرکت درآوردند. در ایران نیز آنچه در بطن و متن، در مویرگ خیابان ها 
در جریان بود، خواســت توده ها برای حذف ســلطه گری بود. در رأس این 
سلطه گری دربار قرار داشــت و در تمام سرمایه ها خانواده دربار مشارکت 
داشــتند. خواســت انقلاب عدالت، خلع ید و قدرت از ســرمایه بود؛ چون 
ســرمایه عکس برگردان همان قدرت سیاســی ســلطه گری و حضور چند 
خانواده مســلط و وابســته به دربار بود». او در ادامه آرمــان انقلاب   را به 
شرایط امروز ایران گره زد و گفت: «بعد از جنگ نیز نولیبرالیسم وطنی شکل 
گرفت که با وام گرفتن از خارج، ایران در دوره ای به بدهکارترین کشور جهان 
در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اش تبدیل شد. وام هایی با شرایط سنگین 
که با خرج آن در جامعه احزابی پا گرفتند و طبقه متوســطی شکل گرفت 
و سرمست شد. جامعه ایران آثار سردرد بد مستی های بعد از وام گیری ها را 
در دوره احمدی نژاد پس داد. دولت خاتمی در دوره اول به دلیل پشــتوانه 
اجتماعی که داشت، متوجه خطر شد. افسارهای سیاست خصوصی سازی 
و نولیبرالیســم کشــیده شــد؛ ولــی در دوره دوم خود دولــت خاتمی آن 
چنان عقب نشــینی کرد که به واســطه بی کاری، محرومیت و فقر حاصل 
از سیاســت های اصلاح طلبــی دوره دوم، زمینه را برای به قدرت رســیدن 
احمدی نژاد فراهــم آورد». او در ادامه روند سیاســت هاي نولیبرالي را در 
همه دولت هاي بعد از جنگ ادامه داد و گفت: «ما چه توصیه ای می کنیم: 
یکی مشارکت در جنبش ضدخصوصی سازی برای عمق و معنادادن به این 
جنبش. راهکار مقابل خصوصی سازی انتقال منابع به دولتی گرفتار فساد 
نیست که در دست انداز منافع شخصی خود و نزاع جناح ها گیر کرده است. 
حذف خصوصی سازی به منزله قدرت دادن به ملی کردن و اجتماعی کردن 
دارایی هاســت. باید در همه این جریان ها از خواســت آمیزه ای از عدالت و 
دموکراســی دفاع کنیم. حذف خصوصی ســازی بــدون دموکراتیک کردن 
عمیق اجتماعی نامیسر است؛ یعنی بدون حذف فاسدانی که منابع مردمی 
را از آن خود کرده اند. حق تشــکل، حضور سازمان یافته مردم در شوراها و 
در مجالس ازجمله پیش نیازهای مخالفت با خصوصی ســازی اســت. در 
تمامی این فرایند فعالان آزادی خــواه و عدالت خواه باید در برابر توطئه ها 
و مداخله های امپریالیستی و صهیونیستی و نیز عربستان سعودی هوشیار 
باشــند. راه ما به هیچ وجه با راه آنها همســازی ندارد و باید بر روی دو پای 

خود راه برویم».
در بهمن ۱۳۹۷ رئیس دانا در نشســت «توســعه و موانع آن» به بررســي 
موانعي که در راه توسعه در ایران وجود دارد، پرداخت: «موانع واقعي توسعه 
چیســت؟ آیا نیروهاي اجتماعي بازدارنده اند؟ یعنــي طبقه اي وجود دارد که 
مانع توســعه همگاني مي شــود؛ چون منافع آن با منافع توده هاي مردم گره 
نمي خــورد و هرچه ثــروت تلنبار مي کند، چیزي نصیب مردم نمي شــود؟ آیا 

ساختار قدرت مانع توسعه است؟ آیا سازوکار رانت و بهره کشي و نظام طبقاتي 
است؟ یا از طرف دیگر خود بازار کار نمي کند؟ یا سرمایه گذاران دلخورند؟ ابتدا 
و قبل از هر چیز باید توزیع مشــخص شود. تا ســاختار توزیع مشخص نشود، 
نمي توانیم به تولید برســیم. باید فقر را از بین ببریم تا توســعه داشته باشیم. 
مانع اصلي فقر و عقب ماندگي است. بهترین نیرویي که مي تواند آینده را براي 
خود بسازد، خود مردم هســتند. برخي نهادگرایان راست گرا عقیده دارند بازار 
به خوبي کار نمي کند. باید به بازار فرصت دهیم تا مکانیســم بازار روغن کاري 
شود. موانع توسعه یعنی به بازار بیشتر فرصت دهیم. کارگران نیروی کار خود 
را در بازار می فروشند. با حضور چند میلیون بي کار کارگران چه مي توانند بکنند؛ 
جز اینکه مدام شــاهد پایین آمدن دستمزدها باشند. پایین آمدن دستمزد یعنی 
پایین آمدن قوه خرید مردم. الان نزدیك سه و نیم میلیون زارع داریم. این زارعان 
محصول شــان را با قیمت تضمیني به دولت مي فروشند. اگر قیمت تضمیني 
بالا نرود براي زارعان صرف نمي کند. اگر بخواهید قیمت تضمیني را بالا ببرید، 
اقتصاددانان راســت گراي بازار طلب که دولت هم در همان مســیر قرار دارد، 
مدعی مداخله در بازار می شوند؛ ولي با وجود این ادعا، خواهان افزایش قیمت 
ارز هستند. بالاخره دخالت خوب است یا بد؟ مي گویند صادرات زیاد مي شود. 
انگار ما منابع خالي داریم کــه تولید و صادر کنیم. ما که منابع عاطل نداریم؛ 
بلکه باید از ســفره مردم کاســت و به صادرات افزود. در ۴۰ سال گذشته کدام 
ارز صادراتی به تولید اختصاص یافته؟ به جای آن ارز انباشــت می شــود. این 

همان بازارگرایي است».
در برنامــه «خصوصی ســازی؛ فرصت ها و چالش ها» که در اردیبهشــت 
۱۳۹۸ گفت: «عده ای خطاهای خصوصی سازی ها را در برابر خطاهای اقتصاد 
دولتــی قرار می دهند. ما از دولتی کردن دفاع نمی کنیم. راه حل آرمانی که من 
به آن اعتقاد دارم، اجتماعی کردن دارایی ها اســت. دارایی ها و زیرساخت های 
تولید متعلق به جامعه و در درجه اول کارگران است؛ زیرا به دست خود آنها 
ساخته شده است. اگر هنوز اجتماعی کردن دارایی ها عملی نیست و اگر قدرت 
مقاومت صاحبان سرمایه زیاد است، راه حل دیگری وجود دارد و آن ملی کردن 
است. ملی کردن از سوی هر دولتی شکل نمی گیرد؛ بلکه دولتی که به وسیله 
اراده مردم شکل گرفته باشد. کارایی بخش خصوصی که عنوان می شود، تنها 
به معنی کارایی ســود اســت. این بخش کارگران را اخراج می کند تا سودش 
به خطر نیفتد. این کارگران دچار بســیاری از آسیب های اجتماعی خواهند شد 
و زندگی آنان فرو خواهد پاشــید. در نهایت دســت به شورش کور می زنند و 
کشته می شوند. ضریب همبستگی بین نومعتادان و فقر و تهیدستی ۸۲ درصد 
است. این ناشی از همان کارایی سودی است که می گویند. تاکنون به ما آموزش 
داده اند که اول باید به توســعه برسیم تا فقر از بین برود؛ اما من اعتقاد دارم تا 
زمانی که فقر و محرومیت وجود دارد، امکان رســیدن به هیچ توســعه ای در 

زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیست».
رئیس دانا در سخنراني اي در سال ۱۳۹۰ درباره جنبش تسخیر وال استریت 

و یافتن بدیلي براي ســرمایه داري چنین گفت: «یافتن بدیل مثل بیماري رواني 
اســت. وقتي به قدر کافي از یــك بیماري رواني مطلع شــوید، درمان را پیدا 
کرده اید. وقتي به قدر کافي به ســمت شــناخت دردها و ریشه هایش حرکت 
مي کنید، آنجا بدیل پیدا مي  شود. من بدیل ساز براي تاریخ آینده بشر نیستم. من 
یکي از منتقدان وضع موجودم و به سهم خودم مي توانم بگویم درد کجاست 
و درمــان کجاســت. بدیل را باید خود مــردم و توده ها بســازند. من به عنوان 
یك معتقد به فیلســوف بزرگ هزاره دوم کارل مارکس بدیل را در پراکســیس 
مي جویم. طبق تز هشــتم فویرباخ، تمام رمز و رازي که فلسفه را به عرفان و 
عرفان را به بیهودگي کشــاند، دوري آن از عمل است. ما در خود صحنه عمل 
باید بدیل را پیدا کنیم. ما بدیل را از حرکت مردم مي آموزیم و به نوبه خودمان 
با شــجاعت آن را اعلام مي کنیم. وقتي به موضوعي نه بگویید، جنبه اثباتي را 
هــم در آن پیدا مي کنید. وقتي مردم نه مي گویند و یك چیزي را نمي خواهند، 

به خوبي مي دانند چه چیزي را مي خواهند.
براي کســاني که مثل من مي اندیشــند و مخالف وضع موجود هســتند، 
جامعه ســرمایه داري متضمن رنــج و درد و اندوه عمیق مردم اســت. این 
جامعه باید عوض شــود و مســیر آینده اش باید در خــود توده ها و مبارزان 
اجتماعي تعیین شــود. در این سن و ســال برایم مهم نیست که به چه هدف 
قابل لمس بورژوایي دست پیدا کنم. مهم این است که آیا راهي که مي روم، 
درســت اســت؟ راهي که من مي روم، نقد وضع موجود و آگاهي رساندن به 
این وضع اســت و تلاش براي اینکه همگان با هم بیندیشــیم. خرد جمعي 
ارزش فراواني دارد؛ به ویژه وقتي که با شــور و آرمان هاي مربوط به ساختن 
دنیایي دیگر همراه شود. یکي از ارزش ها و کارهایي که نیروهاي پیشرو انجام 
مي دهند، داشتن آلترناتیو و یافتن جایگزین و زایایي و بازتولید نظام سازماندهي 
است. من یك سوسیالیست انقلابي ام؛ ولي به هیچ وجه بدیل من دیکته کردني 
در نظم اجتماعي نیست. من بدیلم را به میدان مي آورم تا نشر و اشاعه پیدا 
کند؛ چون حرفي اســت که درخواست حقوق  زحمت کشان و کارگران را در 
خود دارد. ما وارث همه گذشته ها با همه اشتباهاتش هستیم؛ همه احزابي 
کــه پایه گذار جنبش چــپ در این مملکت بودند، فــارغ از نقدي که به آنها 
داریم؛ از سوســیال دموکرات هاي باکو تا گروه ۵۳ نفر و حزب توده و جنبش 
مســلحانه پر از میراث و اشتباه بودند. ما باید درس بگیریم. با این میراث من 
به ســهم خودم مي توانم چیزي را در دست بگیرم و به جنبش وال استریت 
و جنبش هــاي اروپایي و بهار عربي ارمغان کنم و بگویم این هم تجربه هاي 
ماســت. من که صدایــم دارد یواش یواش ضعیف و خاموش مي شــود؛ اما 
صداهاي جوان تــر و نیرومندتر این مجموعه را مي گیرند و مي برند جلو. من 
به سوسیالیسم اعتقاد دارم». صدای پرصلابت فریبرز رئیس دانا در ۲۶ اسفند 
پس از شــش روز مبارزه با بیماری کرونا خاموش شد، هرچند راهی که او در 
آن گام مــی زد، ادامه دارد و آثار و مقالات او کماکان در میان دانشــجویان و 

مخاطبان علاقه مند تأثیرگذار است.

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان نامدار   ایراني، بر اثر  ابتلا به کرونا درگذشت

نیم قرن تلاش در راه آزادی و  برابری  رئیس دانا، مرد دانا و بانگ بلند 
عدالت خاموش شد!

درگذشــت دکتــر فریبــرز رئیس دانــا، یکی از  �
نمادهای عدالت و آزادی را به دوســتان اهل قلم 

و دوستداران عدالت و آزادی تسلیت می گویم.
خاطرات دوستی ها و گفت وگوها و مجادله ها 

پیش چشمم رژه می روند.
پایان نامــه کارشناسی ارشــد پــگاه به  بــرای 
منزلش می رفتیم و گذشته از راهنمایی ها، کلی از 
نوشــته های منتشرنشده اش را خالصانه در اختیار 

پگاه گذاشت... .
استاد راهنمای پگاه، دکتر توکلی، مقوله «رکود 
تورمی در اقتصاد ایران» را به او پیشنهاد کرده بود.
رئیس دانــا با شــوری پرخاش گونــه رو به من 
می گوید: «آخه این چه ربطی داره به دانشــجوی 
ارشــد، اصلا رکود تورمــی در دوران های خاصی 
در سرمایه داری پیشــرفته ایجاد میشه، نه اقتصاد 

درب وداغون ما...»
ســرانجام با پیشــنهاد او موضوع رســاله به 

«نقش یارانه در اقتصاد ایران» تغییر یافت.
  

پنجشنبه ها در درکه با دکتر رئیس دانا و جمعی 
دیگر از دوستان نویسنده و مترجم همنورد بودیم
- اولیــن نفری کــه از این جمع رفــت، جاهد 
جهانشــاهی در پاییــز ۹۲ بود - مــن به علت 
پاره ای مشــکلات و بیماری   از ســال ۹۱ از این 
جمع جدا شــده بــودم و در نهایت ســال ۹۲ 

خانه نشین شدم.
یــادم می آیــد ســال ۸۶ مشــغول ویرایــش 
«دولت هــای فرومانــده» نوآم چامســکی بودم 
و داشــتم بــا متــن کلنجــار می رفتم؛ بــا اینکه 
متــن پرحجم و دشــواری بود، خانــم دکتر اکرم 
پدرام نیــا، ترجمه ای خــوب ارائه کــرده بود؛ اما 
به نظــرم ترجمــه failed state بــه «دولت های 

شکست خورده» گویا نبود.
در یکــی از همنوردی هــای پنجشــنبه با دکتر 
رئیس دانا و فرهاد حسن زاده همپا بودیم. موضوع 
کتاب و عنوان کتابم را در میان گذاشتم و پیشنهاد 
«دولــت درمانده/ در گل مانــده» را با او در میان 

گذاشتم.
گفت: «بــا این چیزهایی که گفتی باید معادلی 
فراتــر از چیزهــا را بگذاری، اصلا ســعدی یادته 
دربــاره قیمــت باورنکردنــی «نگین انگشــتری» 
میگه «فرومانده در قیمتش مشتری»؛ چطوره...» 

می گویم عالی است؛ همان را می گذارم.
اکنون سپاس نامه من در پیشانی کتاب «دولت 
فرومانده» نوآم چامســکی، به یادگار مانده است 
«از دکتــر فریبرز رئیس دانا برای پیشــنهاد معادل 

دقیق «دولت فرمانده» سپاسگزاریم».
  

پاییــز ۹۲ اســت و پــس از جراحی ســنگین 
را  شــیمی درمانی  جهنمــی  دوران  تومورهــا، 
می گذرانــم. چنــد تن از دوســتان کانون،  حســن 
صانعی، علیرضا جباری، و خانم ها ســرحدی زاده 
و حسن نژاد به عیادتم آمدند و برای تقویت روحیه 
و «زنده انــگاری» من پیشــنهاد عضویت در کانون 
را به من دادند و علیرضــا جباری دفعه بعد فرم 
عضویــت و مجلــه داخلی کانــون را برایم آورد؛ 
فرصت خواســتم که با آقای رئیس دانا مشــورت 

کنم.
دوســتانی که با ایشــان معاشــرت داشته اند 
می دانند که همیشــه با چه شور و شوقی صحبت 
می کرد؛ تا جمله اول را گفتم، با شوق گفت: «چه 
خوب، چه خوب، اصلا جای تو اونجاست...»؛ من 
آن قدر صمیمی نبودم که فریبرز بخوانمش، گفتم: 
«امــا آقای دکتر من با پــاره ای از...» می گوید «آقا 
جان همین را طرح کن، چه اشکالی دارد، من ازت 
پشــتیبانی می کنم، اصلا خــودم به عنوان معرف 
امضا می کنم، علیرضا هم که هست و بچه ها هم 

که می شناسندت».
خداحافظــی می کنیــم. دیگــر ندیدمــش و 

صحبت هم نکردیم.
چندی بعد همان دغدغه ها را در دیداری کوتاه 
با رضا خندان عزیز   در مراســم رونمایی مجموعه 
داســتان دوســت عزیزم منصور یاقوتی، در میان 
گذاشتم - خوشــبختانه رضا هنوز هست و حتما 
یادش هســت - او هم گفت «از قضــا ما احتیاج 

داریم به تجربه شما در کار جمعی و صنفی...»
 به مویه بســنده نکنیم، به ادامه راه او و حفظ 

میراث او فکر کنیم.
بانــگ بلند عدالت  خاموش شــد، امــا پژواک 

صدایش همچنان طنین انداز است.
  

خیلی سال خوبی بود و حال خوبی داشتیم که 
این خبر هم از راه رسید.

پگاه تمــاس می گیرد، ســلام نمی کنــد، گریه 
می کنــد «بابــا دکتــر رئیس دانا مــرد!» می گویم 

«می دانم دخترم، رئیس دانا، دوست دانا مرد...».
با هم گریه می کنیم!
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اکبر معصوم بیگى

محسن حکیمى

با کمال تأســف و تأثر امروز بیست وششم اسفند 
۱۳۹۸ قلب پرتپش و حساس رفیق گران قدر و مبارز 
آرمان خواه مان، دکتر فریبرز رئیس دانا از تپش باز ماند. 
این ضایعه بزرگ را به تمامي رفقا و دوستدارانش از 
صمیم قلب تسلیت مي گویم. متأسفانه در شرایطي 
فریبرز عزیز را از دست داده ایم که به مناسبت شیوع 
و انتشــار ویــروس کرونا قادر به برگزاري مراســمي 
درخــور نیســتیم، هرچنــد دوســتداران او حاضــر 

به هرگونه فــداکاري هســتند ولي ما به اســتقبال 
ازدست دادن دیگر دوستان عزیزمان نمي رویم. دکتر 
رئیس دانا بي نیاز از معرفي است. او دکتراي اقتصاد 
و نویســنده کتاب ها و مقاله هاي بســیاري است. او 
نه تنهــا در عرصه اقتصاد اســتاد ممتازي بود، که در 
زمینه مســائل اجتماعي و تحلیل سیاســي، شرایط 
زیســت طبقات جامعه ایران به ویژه کارگران و دیگر 
طبقات زحمت کش مهارت چشــمگیري داشت. به 

گفته مارکس «انســان در جســمش فاني است، اما 
در آثارش باقي اســت». فریبرز از جمله انسان هایي 
بــود که همــواره به یادماندني اســت و ســخنان و 
نوشته هاي آموزنده اش هرگز فراموش نخواهد شد. 
من و دوستانِ بســیار او با کوشش در راستاي فهم و 
درك ایده هاي انساني و حرکت در مسیر تحقق آرمان 
والایش یادش را گرامي مي داریم و امیدواریم راهش 

همچنان پررهرو باشد.

او در آثارش باقی است
محمدعلی عمویی

شهرام اقبال زاده


